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Abstract 

Rudaki Samarqandi, a prominent poet and musician of the Samani court, is 

one of the first literati of the Islamic era, who paid special attention to sermon 

and the inclusion of wise opinions in the form of poetry in his works, and the 

correctness of this matter is clearly visible despite the few couplets left by 

him. In this regard, the present research tries to show, firstly, the influence of 

some advices and ideas left in Pahlavi and Mazdayasna literature by taking 

an intertextual look at Rudaki's poems and using the descriptive method and 

library studies. Then, by bringing sufficient evidence and examples, the 

adaptation of some Iranian poets and writers after Rudaki to the 7th century 

AH (relying on the advices of Ferdowsi, Asadi Toosi, Nasir Khosrow, Nizami 

Ganjei and Sa`di) from those advices should be shown. In fact, this essay, 

more than anything else, aims to show the mediating role of Rudaki among 

pre- and Islamic Iranian advisers in the expression of certain didactic themes 

and teachings. Among its most important findings, we can mention the 

significant frequency of Rudaki's tendency towards the subject of the cosmos 

and its related concepts; a topic that has been significantly reflected in the 

literary works after him, especially in Ferdowsi's Shahnameh. And it seems 

that its main source should be sought in the spiritual heritage of the past and 

Pahlavi advice books. 
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 چکیده

دان برجستۀ دربارِ اُمرای سامانی، از زمرۀ نخستین ادیبان دوران رودکی سمرقندی، شاعر و موسیقی

ای داشته است و شعر، اهتمام ویژهاسلامی است که در آثارش به اندرزگویی و درج آرای حکِمی در قالب 

درستی این امر، با وجود ابیات اندک برجای مانده از وی به خوبی نمایان است. در همین راستا، پژوهش 

گیری از روش توصیفی و مطالعات کوشد تا با نگاهی بینامتنی به اشعار رودکی و بهرهرو میپیش

جا مانده در ادبیات پهلوی و های به رخی اندرزها و اندیشهای، در وهلۀ اول، تأثیرپذیری وی از بکتابخانه

های کافی، اقتباس برخی شاعران و نویسندگان مزدیسنی را نشان دهد؛ سپس با آوردن شواهد و نمونه

ایرانی پس از رودکی تا قرن هفتم هجری )با تکیه بر اندرزهای فردوسی، اسدی طوسی، ناصرخسرو، 

آن اندرزها نشان داده شود و درحقیقت، این جستار بیش از هر چیز دیگری ای و سعدی( از نظامی گنجه

ا ر و دوران اسلامی از اسلامیان اندرزگویان ایرانیِ پیش گی رودکی در مدر صدد آن است تا نقشِ واسطه

توان به های آن نیز میترین یافتههای خاصّ تعلیمی نشان دهد. از مهمدر بیانِ برخی مضامین و آموزه

بسامد قابلِ توجه گرایش رودکی به موضوع جهان هستی و مفاهیم مرتبط با آن اشاره کرد؛ موضوعی که 

فردوسی، به میزان معتنابهی بازتاب یافته است و چنین به  شاهنامۀویژه در در آثار ادبیِ پس از وی، به

های پهلوی ندرزنامهرسد که منشأ و سرچشمۀ اصلی آن را باید در میراث معنوی گذشتگان و انظر می

 وجو کرد.  جست
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 . مقدمه1

ترین اساسی جملۀ از های حکمت عملیلفهاخلاقیات و مؤبه  سنت اندرزگویی و نگرشِ خاص

آن را  اگربیراه نخواهد بود ن بوده است و موضوعاتی است که همواره مورد توجه ایرانیامباحث و 

رداختن پپیشینۀ  .بدانیم تمدن دیرینۀ آنان میراث معنوی و ناملموس درترین عناصر یکی از مهم

پند، » نیست. شدهمانند سایر جوامعِ کهن، به درستی شناختهی، ایران جامعۀ در به ادبیات پندآموز

یش خط همراه او و اندرز، نصیحت و سنت اندرزگویی احتمالًا از آغاز زندگی بشر و قبل از پیدا

آنچه در این باره با ا ام. (417، ص. 1398اصلانی، )« ناپذیر زندگی او بوده ]است[داییعضو ج

ترین آثارِ بر جای مانده از ایران باستان و حتی توان گفت این است که در میان قدیمیقطعیت می

های تعلیمی و مباحث اخلاقی را مشاهده هایی از آموزهتوان رگههای پیش از آن نیز میدوره

اخلاقی  هایسفارش یادیشمار ز، ی ایرانیاندرزها دیرینۀدربارۀ قدمت  شاهد مدعای مانمود. 

است  از جمله داریوش یکم های شاهان هخامنشینبشتهسنگ و برخی زردشت گاهانمندرج در 

. خوردبه چشم مینیز  اندرزهاای پاره، و موضوعات مختلفمطالب  پرداختن به لایکه در لابه

اید، خشم را فرو افگنید و خود را بسته "منش نیک"ای کسانی که دل به » همچون:اندرزهایی 

، تخواهدوس)« ، به مردان پاک بپیوندید"اشه"در برابر تندخویی نیرومند کنید و برای گسترش 

 شدت به دروغ از خود را شد، خواهی شاه پس این از که گوید: تو شاه داریوش» ؛(66، ص. 1392

 امان در من کشور بیندیشی گونهاین اگر کن مجازات خوب را او باشد، دروغزن که مردی بپای؛

گ، هوشناست که به  شماریبیجدای از اندرزهای البته و این  )434، ص. 1391کنت، ( «باشد

 یرانا های اساطیریاوشنر دانا، مشاور کیکاووس کیانی و دیگر شخصیت پادشاه اساطیری ایران؛

 و های فراوانی از آنها ضبطهای تاریخی، نمونهفردوسی و دیگر کتاب شاهنامۀو در  منسوب است

پیش از اسلام در  های برجای مانده از ایرانِبا مطالعه و بررسی آثار و نوشته. گردیده است نقل

ت اهمیاز جایگاه و  ،انر ادبیمان، اندرز فراتر از یک موضوع و ژزآن  یابیم که در فرهنگ ایرانیِ می

 یا هاجمله تک صورت به خواه باستان، ایران در اندرزی ادبیات» .است بوده برخوردارای ویژه

 هاینا جز یا طبیعت، عناصر دیگر و جانوران میان وگوهاییگفت یا تمثیلی، کوتاه هایحکایت

 هگاتجلی که هاییمکان سایر یا هیاکل و معابد یا هاآتشکده و دربارها همچون دارد استگاهیخ

 از آنجایی که .(648، ص. 1368 حکاک، کریمی) «است شده پنداشته قومی خرد یا انسانی عقل

، استساسانی و به زبان پهلوی  شاهنشاهی عهدمانده از ایران باستان متعلق به  جا آثار به غالب

ان نیز متعلق به همین زب به دست ما رسیده است دوران آنکه از رسالات اندرزی بیشتر  درنتیجه

 راتیالبته با پذیرش تغیی به حیات خود ویژه از طریق سنت شفاهیو به های گوناگوناز راهکه  است

های آغازین و این البته جدای از اندرزهایی است که در سده اندادامه داده -حتی تا روزگار ما نیز –

 و ساسانیان دورۀ در. اندویژه از سوی موبدان این عصر به زبان پهلوی نگاشته شدهاسلامی، به



 1403 تابستان بهار و، سال پنجم، شماره اولهای باستانی نامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل 54

 

سیده ر خودرونق و شکوفایی  اوج به نویسینامهاندرز سنت ،انوشیروان خسرو حکومت عصر ویژهبه

ن رک، سه موبد وزیر و شاه،دینی جامعه یعنی  و بالاترین مناصب سیاسی است و در این زمان،

های از آموزه گرانبهایی گنجینۀ ،زمینه این در واصلی جامعۀ اندرزگویانِ ایرانی را تشکیل داده 

یتی که در این دوره به یادداشت و اهم اند.نهاده یادگار به خوداز  نیز را اخلاقی تعالیمو  حکِمی

ها، در میان نقش و نگار ظروف، حتی بر روی طراز جامه تاند سبب شده بود اهدادثبت اندرزها می

1به نگارش اندرزها بپردازند.نیز اشیا  ها و دیگرها و صخرهها، بر دل سنگبر حاشیۀ فرش

ه یا رو ب و رنگ باخت ایرانیانفرهنگیِ  -های دینیاز مؤلفه برخیرچند با ورود اسلام به ایران، ه

درخت . »ندخود ادامه داد موجودیتبه  پیشتر از ررنگبرخی دیگر حتی پا فراموشی نهاد، ام

دارتر از آن بود که سیل سهمگین سلطۀ فرهنگ دیرینه و پرشکوه عصر ساسانی تناورتر و ریشه

ظاهر  سپردۀ اسلام یا بهعرب بتواند آن را به یکباره از پای اندازد. بسیاری از ایرانیان، با اینکه دل

یدند عناصر مهم کوشداشتند و میپیرو آن شده بودند، یاد نیاکان خود را همچنان گرامی می

دهقانی، )« فرهنگ مادری خود را حفظ کنند و در برابر اعراب از هویتی متمایز برخوردار باشند

ر د که بود نویسینامهو پند ت اندرزگوییسنیکی از این مظاهر فرهنگی،  .(10 -9، صص. 1394

مرار و استی گرفته شد و توسط آنان پِ شاعران و نویسندگان ایرانی  ویژه از سویبهدورۀ اسلامی 

 ندتی تعلیمی دارره، آشکارا ماهیکه بخش قابل توجهی از آثار ادبی این دو طوری به ؛تداوم یافت

های فراوانی نیز به نمونه ویژه آثار حماسی(های ادبی )بهسایر حوزه و جدای از آن، در میان مطالبِ

خوریم. در ادبیات فارسی دری، اندرز پیش از نثر، برمیاز درج و نقل سخنان حکیمانه و اندرزها 

شود. اندرز در ادب فارسی پدیدار می ،گویبا شعر نخستین شاعران پارسی» .یابددر شعر تجلی می

دوران قدیم  کهن است که از طریق سنت شفاهی از طبعاً پندهای این شاعران دنبالۀ اندرزهای

از حنظلۀ بادغیسی  زیر تابیا ،طور مثال به .(66 -65صص. ، 1386مزداپور، )« انتقال یافته است

 :برخوردار استای تعلیمی درونمایه از شود،شاعران ادبیات دری محسوب می که از نخستین

 شـو خطر کـن ز کـام شیـر بجـوی مهـتری گـر به کام شــیر در اسـت

                  ارویـویرا چـو مـردانـت مـرگ ـی  زرگـی و نـاز و نـعمـت و جـاهـا بـی

 (17 ، ص.1387فروزانفر، )              

 که نوبت به رودکیتا این یافتهمچنان ادامه های آغازین دورۀ اسلامی در سدهاین سنت 

                                                           
، صص. 4، ج 1380؛ محمدی ملایری، 262/ ص. 1، 1390؛ مسعودی، 23، ص. 1375مقفع، در این باره رجوع شود به ابن .۱

256- 258 . 
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 هایاشعار و نوشتهسید؛ شاعری که در کتب تذکره و ر سوم و چهارم هجری قرندر سمرقندی 

 واستاد شاعران معرفی پدر شعر فارسی و عنوان به، از خود پسشاعران و نویسندگان  بسیاری از

توان به از همین قلیل مقدار شعری که بازمانده است می» .ستوده شده استجایگاه ممتاز وی 

عران ق این استاد را در شااستادی انکارناپذیر و عظمت مقام رودکی در فن شعر پی برد و تأثیر عمی

 ،کوتاه در اشعار رودکیای بررسی و مطالعه با (.29 ، ص.1372محجوب، )« وضوح مشاهده کردسلف به

ا ر شعر قالب و درج مضامین تعلیمی در به موضوع اندرزسرایی ویویژۀ  اهتمامعلاقه و  توانمی

بیت دیوان او )بر اساس نسخۀ استفاده شده در این  946که از مجموع همچنان مشاهده نمود.

 اخلاقیهای بیت، یعنی بیش از بیست درصد آن در پند و اندرز و گزاره 210پژوهش(، حدود 

نمایند. به قول های اخلاقی جای مهمی را اشغال میدر آثار رودکی آهنگ» به دیگر سخن، است.

عصران و هواخواهانش او را آفریدگار پند و اندرزهای ند است و همخود شاعر هدف اصلی او دادن پ

 . (179 ، ص.1390اف، طاهرجان)« دانندحکیمانه می

 ویژهمجراهای گوناگونی و به ش را ازیامضامین اندرزه ،، شاعر و یا نویسندهتعلیمیدر حوزۀ ادبیات 

 و زیستن مسیرکه وی در  هاییحکمت: نخست، معانی و وردآبه دست می سرچشمۀ اصلیدو از 

و کرده و خود رودکی نیز در اشعارش بدین موضوع اشاره  آموخته است 2از راه تجربۀ شخصی

 :کرده استمخاطبان خویش را به بهره گرفتن از حوادث زمانه ترغیب 

 که بهر دفع حوادث تو را به کار آید بـه روز تجـربۀ روزگـار بهـره بگـیر

 (67، ص. 1383رودکی، )                   

انه شرایط محیطی زم عوامل گوناگونی و از جمله تواند تحت تأثیرخود می تجربۀ شخصی،این  که

 .شکل گرفته باشدو بسترهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه 

 اندرزگویاناست و  نهاده شده یادگار پیشینیان به ازاست که  ریگیمیراث و مرده ،دوممجرای 

های هنری خود در بیان مفاهیم عنوانِ خمیرمایه و پایه و اساس آفرینشاز آن بههای بعدی دوره

، با جریان بینامتنیت در عصر کنونی از اندرزها این نوع دوم و مطالعۀ بررسی اندی بهره جستهاندرز

پردازد، ها، هنرهای گوناگون و غیره میهای متون، اندیشهکه به مطالعۀ پیشینه و سرچشمه

                                                           
ازآنجاکه در این پژوهش، هدف اصلی نمایاندن تأثیرپذیری رودکی از منابع پیشین است، در اینجا از پرداختن به اندرزهایی  .۲

  که حاصل تجربۀ زیستی وی است خودداری گردید. اندرزهایی همچون:

 چون باز نوازد شود آن داغ جفـا سرد گر خوار کند مهتر خواری نکند عیب

 (80، ص. 1383رودکی، )              
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ا همواره بر همتن نیست و متنبر پایۀ اصل بینامتنیت، هیچ متنی بدون پیش» یابد.مطابقت می

شته اتفاقی و بدون گذ ای،ن یا اندیشهشوند. همچنین، هیچ متن، جریاهای گذشته بنا میپایۀ متن

، 1390مطلق، نامور)« شود، بلکه همیشه از پیش چیزی یا چیزهایی وجود داشته استخلق نمی

شوند خواه به شیوۀ مستقیم و آگاهانه و خواه غیرمستقیم و بنابراین، آثاری که خلق می .(27ص. 

پرسش  ر این مقالهد زمینه قرار دارند. ناخودآگاه، تحت تأثیر منابع و مآخذِ پیش از خود در آن

گیری از میراث گذشتگان( در مورد رودکی، به عنوان آیا این مسأله )بهره محوری این است که

وع در این موض گونه که از قراین و مستندات پیداستآن کند یا نه؟پدر شعر فارسی نیز صدق می

شاعران و  ویژه آنکهبه و کندمی مورد رودکی و شاعران و نویسندگانِ پس از وی نیز صدق

های توجه به اخلاقیات و اندیشه ،آورند و در آثارشاننویسندگانی که به حوزۀ ادب تعلیمی روی می

 به دلیل محدودیت و تنگنای مضامین )به نسبت سایر انواع ادبی(، ای دارد،حکِمی جایگاه ویژه

ینامتنی، ب بررسیِ  یک نوع گیرند و باقرار میود و منابع پیش از خ هاخواه ناخواه تحت تأثیر اندیشه

 تهای پیشین را در آثارشان بازجسهایی از تأثیرپذیری از برخی مبانی فکری و نوشتهتوان رگهمی

ه خواهد شد، یعنی بررسی تأثیر و این درست همان مبحثی است که در این پژوهش بدان پرداخت

ش محوری رودکی در ادامه و البته نق فارسی دری ادبیاتدر  ادب پهلویبرخی مضامین  و نمودِ

ت این موضوع و یافتنِ منشأ سخنان دیگران نیز از این جهت ارزشمند است که اهمیها. یافتن آن

مندی از توان به سرچشمۀ اندیشه و جهانبینی افراد پی برد و میزان بهرهاز رهگذر آن می

 .های فکری گوناگون را در آثارشان بازجستجریان
 

 . اهداف و روش پژوهش1-1

ای اندرزهای آبشخور و منشأ پاره -1: شود تاتلاش می موضوع دیگری بیش از هر مقاله،در این 

ست ها در فهرکه عنوان همۀ آن-های موجود پهلوی و مزدیسنی نامهرودکی در میان برخی اندرز

به نقش محوریِ رودکی در استمرار و  -2 شود. وجوجست -نابع پایانی نیز قابل مشاهده استم

با تکیه بر اندرزهای تم هجری پس از وی تا قرن هف در آثار ادبیِ  های اخلاقیتداوم آن آموزه

بر علاوه) .پرداخته شود ای و سعدیقبادیانی، نظامی گنجه فردوسی، اسدی طوسی، ناصرخسرو

ام ای تصادفی و هنگبه اندرزهای محدودی از چند شاعر و نویسندۀ دیگر که نگارنده به گونه ها،این

ای . بر(شان از اندرزهای رودکی گردید نیز ارجاع داده شدمتوجه تأثیرپذیری ،مطالعۀ آثار ایشان

 نخست اندرزهای ای،تحلیلی و مطالعات کتابخانه -گیری از روشِ توصیفیبا بهره این منظور،

بندی گردید، سپس طبقه استخراج و تحت عناوین موضوعی خاصموجود در دیوان رودکی، 
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ها نیز استخراج و و پندهای موجود در آن بررسیالذکر نیز های پهلوی و آثار شاعران فوقاندرزنامه

ات بندی شده، سعی شد اشتراکبندی گردید؛ پس از آن و به کمک آن مضامین تعلیمیِ طبقهدسته

نشان داده شود. در اثبات این  اوهای اندرزی میان اشعار رودکی و آثار پیش و پس از نندیو هما

ملاک عمل قرار نگرفت و  ،ها، صِرف یک شباهت سطحی و موضوعیاثرپذیری و تأثیرگذاری

د، نعا را دارا باشمدآن های کافی برای تأیید که نشانه مواردی به عنوان شاهد مثال نقل گردید

ها و تعابیر یک اندرز در نمونۀ پس از خود تکرار شده و در ای که در بیشتر موارد، عیناً واژهگونهبه

 کار گرفته شده است. به اندرز خاص یکبرخی موارد، همان تصویر پیشین در بیان 
 

 پیشینه پژوهش. 1-2

همچنان  شراشعاو  اوهای انجام شده دربارۀ با توجه به جایگاه رودکی در ادبیات فارسی، پژوهش

تری مورد بررسی و کندوکاو آن دارد که از زوایای دیگر و در تحقیقات جامع یناکافی است و جا

، با رآنچه در این پژوهش نسبت به موارد قبلی، تازگی دارد این است که در این جستا. قرار گیرند

ی پیش ها و پندهابا اندرزنامه دوسویه ارتباط از نظر اشعار رودکیگیری از رویکرد بینامتنیت، بهره

حال آنکه در تحقیقات و است گرفته قرار  ، مورد بررسیورت پژوهشی واحدصبه و پس از خود

 تعدادی از اینبه زیر  . درداخته شده استهای اندرزگویی وی پرجنبهبه برخی از  تنهاپیشین، 

 :شده استاشاره  ،موارد

پژوهشنامه ادبیات «. مضامین تعلیمی در دیوان رودکی سمرقندی(. »1396شاکر، کریم ) -

 . 22 -1 صص .25 ماره. سال نهم. شتعلیمی

های تعلیمی مشترک در شعر حکمت(. »1393رسول، سیدمحمد رضا؛ مارانی، فهیمه )ابن -

 . 120 -101 صص .23 ماره. سال ششم. شبیات تعلیمیپژوهشنامه اد«. رودکی و سعدی

 .مطالعات ادبیات تطبیقی«. ادبیات تعلیمی در اندیشه رودکی و بشار(. »1393مشکی، فاطمه ) -

 .  21 -7 صص .29 مارهش. 8دوره 

دوفصلنامه تخصصی علوم «. های شعوبی در شعر رودکیاندیشه(. »1390یوسفی، محمدرضا ) -

 . 151 -127 صص .6 ماره. سال سوم. شادبی

«. شناختی به دیوان رودکی( رودکی روایتگر زمان )رویکردی جامعه(. »1388پیامنی، بهناز ) -

 . 215 -195 صص .64 ماره. شچهل و دوم. سال جستارهای ادبی

 صص .269 ماره. شکیهان فرهنگی. «تأثیر قرآن و حدیث بر رودکی» .(1387) نثاری، ناصرجان -

34- 41. 



 1403 تابستان بهار و، سال پنجم، شماره اولهای باستانی نامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل 58

 

 صص .28 ماره. شزبان و ادب پارسی. «رودکی نابغۀ اندرزگو»(. 1387) مصطفوی سبزواری، رضا -

91- 100. 

. پیاپی 17 ماره. شکتاب ماه ادبیات«. حکم و اندرز در دیوان رودکی»(. 1387) بهنام، مینا  -

 . 57 -54 صص .130

 صص .19 ماره. شفرهنگ نامه«. تأثیرپذیری فردوسی از اشعار رودکی(. »1374انصار، محمد ) -

124- 130 . 

 صص .7 ماره. سال دوم. شآشنا«. قصیده رودکی و استقبال گویندگان(. »1371معین، محمد ) -

39- 43 . 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی «. بحثی در اشعار و افکار رودکی(. »1338حائری، هادی ) -

 . 54 -49 صص (.24و  23)پیاپی  4و  3 ماره. سال ششم. شدانشگاه تهران
 

 . بحث و بررسی2

، یعنی نقش محوری رودکی در تداوم و سیر برخی در ادامه، به بررسی موضوع اصلیِ این تحقیق

 ویژه اندرزهای ادب پهلوی در دورۀ اسلامی پرداخته خواهد شد. مضامین پیشینیان و به
 

 . مضامین تعلیمی مشترک2-1

ها و دیگر اندرزنامه در های حِکمی موجودو آموزهن شماری از مضامیذکرِ آید می ادامهآنچه در 

در آثار شاعران  سپسو رودکی  نخست در اشعار ،در دورۀ اسلامی که استهای ادب پهلوی نوشته

های ذکر زمانی موارد و نمونه و در هر مورد، توالیِ است بازتاب یافته ویپس از  نویسندگانو 

شده، رعایت شده است. بدین معنا که نخست اندرزهای پیش از رودکی نقل گردیده است، سپس 

اندرز و پندهای رودکی و در پایان نیز مضامین تعلیمی مشترک و مشابه در آثار نویسندگان و 

 3.پس از رودکی ویژه شاعرانِبه
 

 . در ستایش خرد2-1-1

تری مفاهیم و موضوعاتی است که همواره در ایرانِ پیش ستایشِ خرد و خردورزی ازجمله بنیادی

ای شدهاز اسلام و به تبع آن در دورۀ اسلامی، بدان پرداخته شده است و کمتر اندرزگویِ شناخته

                                                           
ها بدان های آن(ویژه اندرزنامهشود که نخست در ادبیات پهلوی )بهدر این تحقیق، تنها به آن دسته از مضامینی اشاره می .۳

 پرداخته شده بود، سپس در اشعار رودکی و آثارِ شاعران و نویسندگان پس از وی بازتاب یافته بودند.
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شان، ای توان یافت که پیرامونِ آن، اندرز و پندی را ننوشته یا نسروده باشد. در جهانبینیرا می

ای بس والا و خدایی دارد و فراتر از یک موضوع و مفهومِ  سادۀ دنیایی خرد جایگاه و مرتبه

بخشد و هستی خرد کلمۀ خداست که به جهان هستی می»پنداشته شده است. به دیگر سخن، 

ی مینودر اندرزنامۀ  .(83 -82، صص. 1393زنر، )« کند و این کلمه با دین یکی استآن را حفظ می

، جایگاه خرد، هم ذاتی و هم اکتسابی، همواره ستوده شده است و چندین اندرز نیز در تبیین خرد

 آن ذکر شده است. از جمله:

آفریدگار اورمزد، ایزدان آفریده در مینو و گیتی و دیگر آفریدگان را به نیرو و قدرت و دانایی » -

کند و در سر دارد و اداره میو نگاه میو خلق کرد  )= خرد غریزی( آفرید "آسن خرد"ی و کاردان

 .(72، ص. 1354، تفضلی)« توان نابود کردفرشگرد اهرمن و فرزندانش را به نیروی خرد بیشتر می

  (.57ص. ، 1354، تفضلی)« و دانایی است که کسی از آن سیری ندارد» -

ای زردشتی به نام بهزاد فرخ فیروز که سراسر آن در ستایش جا مانده از روحانیای بهدر اندرزنامه

خرد داشتار پناه جان ]است[. خرد بوختار )نجات دهنده( فریادرس »خوانیم که: خرد است، می

ن و مالی )= فقر، نداری( خرد پاسباتن ]است[. آمده است که در توانایی خرد به و نیز در کم

 . (38، ص. 1346آبادانی، )« نگهبان ]است[ 

تا خرد در تن مرد بیامیزد و جاری »نیز در این باره چنین آمده است:  مردخخیم و خرد فردر 

 نظری)« شود )= در عمل به نمود آید(، دشمن جانسپار را نیز نسبت به خود سست و سرد کند

     .(217، ص. 1399فارسانی، 

خویشکاری ]تکلیف و »شود: نیز در ستایش خرد، اندرز مشابهی دیده می یادگار بزرگمهردر 

وظیفه[ آسن خرد ]خرد ذاتی، شعور مادرزاد[ )اینکه( تن را از بیم کرتن گناه ]گناه کردن[ بنگرد 

)از( رنج بی بر ]بیهوده[ پائیدن و فرسایش چیز گیتی و فرجام تن به یاد داشتن و از چیز ]مال و 

، ماهیار نوابی)« نی ]فرشکرت[ خویش نکاستن و به کارهای بد خویش نیفزودنخواسته[ آن جها

  . (5، ص. 1350

های پهلوی داشت خرد است که در متون و نوشتهآید چند نمونۀ دیگر از بزرگآنچه در زیر می

 نقل گردیده است:

 . (11ص.  ،1373، میرزای ناظر)« اوشنر گفت: نخست هنر )برای( مردمان، خرد نیک )است( » -

 (.103، ص. 1379اشه و سراج، )« مردمان را خواسته خرد بهتر است، نگهبان خیم و انبار کرفه» -

وسیلۀ شخصیت آفریده، با  آنها همچنین معتقد بودند که اورمزد پروردگار، این مخلوقات را به» -

 . (53، ص. 1392، آهنگری)« داردخرد نگاه می
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آمده، هر دو نوع خرد )ذاتی و اکتسابی( ستوده  مینوی خرددر اشعار رودکی نیز به مانند آنچه در 

های پیوستۀ آن را در شده است و چکیده و عصارۀ تمامی سخنان بالا در ستایش خرد و اندیشه

 توان یافت: چند بیت زیر از رودکی می
 

 د و ایمـانـفـزای مـرد خـرد را ادب مـرد ادب را خـرد فـزاید و حکمت

      (            40، ص. 1383رودکی، )              

 دل تو بر خرد و دانش و خوبی بفنود پرورم آب و زمینبفنودم به جـهان

      (            79، ص. 1383رودکی، )              

 وز همه بـد بـر تـن تو جوشن است دانش انـدر دل چـراغ روشـن است

      (            52، ص. 1383رودکی، )              

 ایت و جایگاهِ ویژهست که برای خرد و ستایش آن، اهمیفردوسی، ازجمله شاعران دوران اسلامی ا

کند، بلکه حجم را قائل شده است و نه تنها منظومۀ حماسی خویش را در توصیف آن آغاز می

ای که او را گونهقابل توجهی از اندرزهای او در نکوداشتِ خرد و توصیه به خردورزی است؛ به

 از اوست:  4را سُرود خرد نامید. شاهنامهتوان، شاعر خرد و حق میبه
 

 خـرد دست گـیرد به هـر دو سرای خـرد رهـنـمـای و خـرد دلـگشای

 (4/ ص. 1، 1386فردوسی، )         

 که بی چشم شـادان جهـان نسپری خرد چشم جان است چون بنگری

  (5/ ص. 1، 1386فردوسی، )         

ر و مانند تعبی ،سپر خرد به جوشن واز در شعر و اندیشۀ ناصرخسرو قبادیانی نیز به مانند رودکی، 

 شده است: 
 

 راـاه و سپر مـس است سپـدین و خرد ب دهر زـتی  غـبا لشـکر زمـانـه و بـا تی

 (121، ص. 1387، قبادیانی ناصرخسرو) 

 اطـورـوس و ســـضـل و ادب دبـــوز ف کـن و خُـود  پـرـلـم و خـرد سـاز ع

 (278، ص. 1387، قبادیانی ناصرخسرو) 

های زیادی الملک طوسی، دربارۀ خرد، مطلبی آمده است که شباهتخواجه نظام نامۀسیاستدر 

                                                           
که از زبان خود فردوسی است، استناد جسته شد و از ارجاع به سایر  شاهنامهدر این پژوهش فقط به آن دسته از اندرزهای  .٤

  خودداری گردید. شاهنامهابیات تعلیمیِ 
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اندازۀ دولت و دانش و رسوم نیکو بر قیاس دولت و دانش »شود: با اندرز رودکی در آن دیده می

او همچو شمع باشد که بسیار روشنایی دهد و مردمان بدان روشنایی راه یابند و از تاریکی بیرون 

  .(5، ص. 1394الملک، نظام)« ند و او را به هیچ مشیری و راهنمایی حاجت نباشدآی
 

 سپنجی و ناپایدار بودن دنیا .2-1-2

 اندرز دانایان به مزدیسناناز آن با عنوانِ  کهپهلوی  ادبیات درمانده  جا های بهدر یکی از اندرزنامه

ده اعتبار تلقی شسپنجی و بی مردمان آن،جهان و وضعیت ، حالتی شاعرانه نیز دارد شود ویاد می

ارد و نه خانه و کاشانه را، فرادستان و زورمندان را فرو گذ، جهانی که نه کاخ را باقی میاست

چنین نتیجه گرفته  ،و از این موضوع گیرد همچنان که فرودستان و طبقات پایین جامعه رامی

جهان مادی، جهانی »از آن حذر نماید و دلبستۀ آن نشود.  تا حد امکان شده است که انسان باید

اصیل نیست، یک گذرگاه، یک میدان جنگ و ستیز بین اورمزد و اهریمن و یک سرای سپنجی 

کند طبعاً تواند جایی جاویدان باشد و انسانی هم که در آن زندگی میاست و از این روی نمی

آن اندرز چنین  .(127، ص. 1390وشی، فره)« ان باشدتواند در دنیای مادی دارای زندگی جاویدنمی

  است:
 

 ...ـانـیـاز گـفـت پـیـشـیـن انــدارم انــدرزی از دانــایـ

 ـان                                  ــهــدر جـس آرزو انــبـ یـداشـبـن  یتـی گستـاخبه گ

 مانـه کـوشک و ]نه[ خـانـن دی به کس بنـهشتنتـچه گی

 دـبـا دلشـادی چـه خـنـدیـ

 مـــردمــی چـنــد دیـــدم

 انـازید )در( جهـه نـه چـو ب

 بــس ]آرزو[ انــدر جـهــان

 انـردمـزرگ بـر مــسـردار ب دمــی چـنـد دیـانــخــدایـ

 ـانـجـه د انــدر ـبــرفـتـنـ رانـای گـهبا اندیشه  ایشـان

 انسامبی تنـد ـدرد بـرفو بـا  ـدـایـشــان بـیــراه شــدنـ

 در جـهـانـنـدد )؟( انــدل ب ـد چـراــن دیـیهـرکـه چـن

  آســــان  بــه را  تـــــن   و  و گیـتی را بـه سپنـج نـدارد

، صص. 1339 ماهیار نوابی،) 

139- 140) 

جهان را به چیزی نگیرید که بر »شود: این مضمون دیده می مانندِنیز  بابکان عهد اردشیردر 

 (.103، ص. 1348امام شوشتری، )« کسی پایدار نیست

یتی گ»شود: مارسپندان( نیز یافت می )= اندرزهای آذرباد مهرسپنداناین تعبیر در میان  مشابه
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 . (118، ص. 1379اشه و سراج، ) «را اصل مپندارید! چه دی نبود

را[ ]گیتی : »که مؤید چنین دیدگاهی استی نقل گردیده کوتاه اندرز ،خسرو قباداناز همچنین 

 . (20، ص. 1329، مکری)« به سپنج دار و تن به آسان

آن را چیزی نینگار چون ناپایدار »چنین آمده است:  ،ف جهانیوصتنیز در  کتاب ششم دینکرددر 

 . (111، ص. 1392، آهنگری) «است و باید گذاشت که برود

ظر به ن شود که شباهت کاملی با اندرزهای فوق دارند و چنیندر اشعار رودکی، ابیاتی دیده می

 اند. برخی از آن ابیات چنین است: ها سروده شدهرسند که تحت تأثیر آنمی
 

 دل نهـادن همیشـگـی نـه رواسـت بــه سـرای سـپـنـج مـهـمــان را

                     گـرچه اکنونت خـواب بر دیباسـت زیـر خـاک انـدرونـت بایـد خـفـت

 کـه به گـور اندرون شدن تنهاست؟ بـا کسـان بـودنـت چـه سـود کنـد

 (18، ص. 1383رودکی، )              

 : اندزیر که با شرح و تفصیل بیشتری بیان شده و یا ابیات
 

 بـمـرد بــایــد بـاز؟نـه بـه آخــر  زنـدگانـی چـه کـوتــه و چـه دراز

 ایـن رسـن را اگـرچـه هسـت دراز هم بـه چنـبـر گـذار خـواهـد بـود

 خـواهـی انـدر امـان به نعمت و ناز خـواهـی انـدر عـنـّـا و شــدّت زی

                      خـواهـی از ری بگـیر تـا بـه طـراز تـر از جهـان بپذیـرخواهـی انـدک

 نـشـناسـی ز یـکـدیـگـرشـان بـاز روز مــرگ یـکسـانـند ایـن هـمـه

 (19، ص. 1383)رودکی،               

 : کرده است با تغییر تصویر، یادآوری، همین اندرز را رودکی در جای دیگر نیز
 

 جایـگاه هـر دو انـدر یـک مـغـاک ابلـه و فــرزانـه را فـرجـام خــاک

                  (55، ص. 1383)رودکی،              

 غایی و یهدف ها،ورای موضوعِ یادآوری مرگ و یکسان بودن ابناء بشر در برابر آن، در این سروده

ی در نظر اول تلقین دل نبستن به زندگ» نهفته است. نیز خطاب به اغنیای عصر پنهاننصیحتی 

دوستی سیمای بینانه و حیاتکه به روحیه خوش شودو ناگزیر بودن مرگ مشاهده میمادی 

تعمق نگریسته، محیط سروده نماید. ولی اگر به چنین شعرهای شاعر با غنایی شاعر مخالف می

ها را، که دربار پُرتجمل فئودالی بود، به نظر گیریم، پی بردن دشوار نیست که آن آشعار شدن آن

شده، هدف شاعر نگه داشتن آنان از گردآوری مال یده شپیش از همه به درباریان و دولتمندان بخ
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 (. 50، ص. 1387ملا احمد، )« و ثروت فراوان بوده است

 ص بخشیده است، بهوی اخذ نموده و بدان تشخ اشعار فردوسی این مضمون را از پس از رودکی،

ر ویژه دهای گوناگون و بهتوان یافت که به مناسبترا می شاهنامهکمتر داستانی از که  طوری

 نه و شیوایی در نکوهش جهانِپایان زندگیِ شهریاری کامکار و یا پهلوانی نامدار، ابیات حکیما

 اعبتار بودنِ آن نیامده باشد. از آن جمله است:سپنجی و بی
 

 جمـشـیـد نیسـتفَـری برتر از فـرّ  که گیتـی سپنج است و جـاوید نیست

                                                 جـهـان را جـزو کـدخـدای آوریـد سـپـهــر بـلـنـدش بـه پــای آوریــد

 (406/ ص. 2، 1386فردوسی، )     

 نمـانـد کـه مـانـی بـدو در، مـرنـج چـنـیـن اسـت رسـم سـرای سـپـنـج

 (47ص.  /2، 1386فردوسی، )       

پس از فردوسی، این مضمون توسط بسیاری از شاعران پس وی اخذ و اقتباس گردیده است، که 

 ها اشاره شده است. به برخی از آن -تنها- در زیر

 وسی: اسدی ط
 

 هم آخـر سـرآیـد سپنجـی سـرای اگـر چند بـسیـار مـانـی بـه جـای

                               که درویش با درد و رنجنه آن کس   نه آن مانـد خواهد کـه با زور و گنج

 (410، ص. 1393، طوسی اسدی)  

 ناصرخسرو: 
 

 یـنـجــر سپـد رفـتن ازیـن دیـبـایــب جیـاه و گنـا مال و گر با جـه گـر بـک

 ـدـان نـمـانـکـسـهـا یـهـان را حـالـج دـدان نـمـانــو جــاویــیـر تــده و گ

 (                  578، ص. 1387، قبادیانی ناصرخسرو) 

گونه این ،پایانی رودکی بیتِ  نسبت بهتغییری تفاوت و با کمترین  ،ایگنجهامی از نظ زیر بیت

 سروده شده است: 
 

 چـو خاکـی، شوی عاقبت زیر خاک اگر بـر سپـهـری و گـر بـر مـغـاک

 (        718. ص، 1389، ایگنجه نظامی) 

ز ا اختصاص داده است. تحذیری -ین مضمون تعلیمیا بدرچندین بیت  ،بوستانسعدی نیز در 

 : این دو بیت جمله
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 نـخـواهـی بـه در بــردن الاّ کـفـن نزاگـر پـهـلـوانــی و گــر تـیــغ

                    که گـنـبـد نپـایـد بـر او گـردکـان مـنه دل بـر ایـن سـالخـورده مکان

 (186، ص. 1387 ،الف سعدی)     

به مانند  ،شاعرانکه  نتیجه گرفت چنین توانمیاز مشاهدۀ اندرزهای شاعران در این مضمون 

ا بودن و ناپایداری روزگار ، موضوع گذربسیاری مسائل دیگر، به واسطۀ نبوغ خدادادی و ذاتی خود

در هشیار نمودن  خود در زمینۀ شعر و شاعری، تواناییگیری از خوبی درک کرده و با بهرهرا به

مصاحب شاعرست و به  ،هوش تیز با قلب حساس». اندکوشیده ای هنرمندانهمخاطبان به شیوه

ترست. دلجهت در کار جهان نگران و در پند و عبرت گرفتن از روزگار از مردم دیگر ساده همین

، خواه خیام شماردان را به چیزی نمیبیند جهگذشت جهان و نعمت و نقمت گذران را که می

 (. 393، ص. 1341نفیسی، )« باشد و خواه رودکی و خواه هر شاعر دیگر

امی با ، اندرزهای فردوسی، ناصرخسرو و نظشودمشاهده می بالاهای در نمونه که گونههمان

اند، ولی سعدی با اخذ مضمون، آن را در شده سرودهتغییرات کمتری نسبت به ابیات رودکی 

 کرده است.  بیان، رودکی شعر ازتر متفاوتای بسیار کارگاه تصویرسازی ذهن خود، به گونه

 ، گاهیمزدیسنی های برخی متون کهندر میان اندرزها و نوشته علاوه بر سپنجی بودن جهان،

چونان موجودی های طبیعت، پدیدهاجرام آسمانی و  دیگر شود که جهان، چرخ،دیده می

 اندای موارد، حتی بر سرنوشت آدمیان نیز تأثیرگذار معرفی شدهو در پاره فراطبیعی انگاشته شده

ن ها به سرزمیرسد که پیداییِ این اندیشه در فرهنگ ایرانی با ورود آریاییو چنین به نظر می

اها بر پرستش قوای طبیعت و عناصر و اجرام دین قدیم آری. »داشته باشدایران، ارتباط مستقیمی 

ذلک از زمان بسیار قدیم خدایان عمده طبیعت دارای خصوصیات اخلاقی سماوی استوار بوده مع

 تادار نباید سبب شود ا این اندیشۀ ریشهام. (13، ص. 1384سن، کریستن)« شوندو اجتماعی می

است تا آنجایی که تاریخ کشور ما گوی. »بدانیم های طبیعیاین پدیده را پرستندۀ انیان باستانایر

اند. آنان پیش از ظهور اشوزرتشت، پرست نبودهای بتپدران ما در ایران باستان، در هیچ دوره

همانند دیگر برادران آریایی خود، خدایان بسیاری داشتند. آنها برای زمین و آسمان، برای خورشید 

های های طبیعت و همچنین برای فروزهران و برای کلیۀ پدیدهو ماه و ستارگان، برای ابر و باد و با

معنوی و بسیاری چیزهای دیگر خدایانی قائل بودند که بیشترشان خدایان خوب و سودرسان 

نکوهش جهان و در  ، اندرزیدرزهای آذرباد مهرسپنداناندر  .(11، ص. 1396آذرگشسب، )« بودند
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. آن اندرز که مؤید این اندیشۀ کهن است شوددیده می با مردمان آنو رفتار دوگانۀ  وفاییبی

به مال و چیز گیتی گستاخ مباش! چه مال و چیز گیتی همانند مرغی است که از »است:  چنین

 .(81، ص. 1379اشه و سراج، )« این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ درخت نپاید

یتی به هیچ نیکی گ»یز نقل شده است: با اندکی تفاوت، از زبان دانای مینوی خرد ن نصیحتاین 

 «چه نیکی گیتی همچون ابری است که در روز بهاری آید که به هیچ کوه باز نپاید تکیه مکن.

 (. 11، ص. 1354، تفضلی)

 چنین بیان کرده است: رودکی همین اندرز را با اندکی تغییر و تفصیل بیشتر، این 
 

 شناسـد کـه دلـش بیـدار اسـتآن  کردار استایـن جهان، پـاک خواب

 شـادی او بـه جـای تـیـمـار اسـت نـیکـی او بـه جــایـگاه بــد اسـت

 اسـت  کـه همـه کـار او نـه همـوار چـه نشـینی بدیـن جـهـان هـموار

 زشـت کـردار و خـوب دیـدار است دانـش او خـوب و چـهـرش خـوب

 (18، ص. 1383رودکی، )             

مون این مض نظیر نیز ای که از دقیقی طوسی برجای مانده استدر ابیات پراکندهپس از رودکی، 

  :شودمشاهده می
 

 بـه جـایی نرمـی و جـایـی درشتی گـونـه گشـت دیـدارجهان طاووس

 (106، ص. 1373دقیقی، )           

 اختصاصبدین مضمون  را ابیات قابل توجهی ،شاهنامهاندکی پس از دقیقی، فردوسی نیز در 

 است، از جمله: داده

 نهانـش جـز از رنـج و تیمار نیسـت جهان را نمایش چـو کـردار نیسـت

 (456/ ص. 7 ،1386فردوسی، )       

 ره ســود بـنـمـود و سـایـه خـورد جـهـان فـریـبـنـده و گــرد گــرد

 (25/ ص. 1، 1386فردوسی، )        

بل توجهی دارد: از آن ، بسامد قارباعیات خیاماین تعبیر و نوع نگاه نسبت به جهان هستی در 

 جمله است:
 

 انه تابی بخوریمـزان پیش که از زم موریـرابی بخـبرخیز ز خـواب تا ش

                   ی بخوریمـآب چندان ندهد امان که  روی ناگه روزیزهـرخ ستیـکاین چ

 (98، ص. 1376ام، خی)              
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های نمونه به مانند ،شود و نویسندۀ آننیز یافت می نامهمرزباندر کتاب تعلیمیِ مشابه این تعبیر 

بدانک هرچند تو با جهان عقدی » :از دلبستگی به جهان برحذر داشته است رامخاطب بالا، 

پیوندی، او از تو بیشتر گشاید و چندانک درو بیشتر میتر فرو میتر بندی، او آسانسخت

بن رستم، مرزبان)« گسلد... هر بساطی که گستری، درنوردد و هر اساسی که نهی، براندازدمی

 . (199، ص. 1389

سروده  تیگیوفایی اعتباری و بیدر بیرا ابیات قابل اعتنایی  ،نامهگرشاسبدر  نیز اسدی طوسی

 است، از آن جمله است: 
 

 نه آن  ایـن ماند خواهد کـه با تـو نه  چـه مهر افکنی بر تن و این جهان

 ستست از درون دشمنبرون دوست سـتجـهان از بـد و نیـک آبستـن

                              وسمنـن وش و ـنسیم خردش ـه گـب ست پُر میوه دارش چمنچـو باغی

 هرـان شود یکسرش رنگ چـر سـدگ گه که شد رام او دل به مهرهـر آن

 (135، ص. 1393، طوسی اسدی)    

 رش بـود پـایـدار و نـه کیـنـه مهـن ست و کردارش اینخوی گیتی این

 (191، ص. 1393اسدی طوسی، )     

ماند و ناصرخسرو، جهان، دورنگ و جادو مسلک معرفی شده که همواره بر یک حال نمیدر شعر 

 دایم در تغییر است:
 

 اه زنـگـیـم گــبـینـ  تـی رومـیـهــگ ـیـگـوی و رنـادوئـی بـا بــا جــجـهان

                   انـیـمـان نـمـواره بـر یکـسـو هـکـه ت خـواه مـانـیـبـتی دلـعـن لـبـه رنگـی

 یـائـبـیـن قه و زرـن جـامـکـه مشکـی یـریـف دلـربـائـــوق ظــو معـشـچـ

 (557، ص. 1387، قبادیانی ناصرخسرو) 

سان مانند شده که کارش دورنگی جهان به دیوی فرشته سرودۀ نظامی، لیلی و مجنوندر مثنویِ 

 :وفایی استو بی
 

 جـی گنـی افلاس پیش آرد، گهـگه رنج  گهی راحت کند قسمت، گهی

 مایـد، گـاه زنـگـیـگـهـی رومـی ن دورنگی هان را نیست کاری جز ـج

 (214، ص. 1389، ایگنجه نظامی) 

 لاک تـــو ضــرورتـدر بـنــد هــ سـت جهـان فرشته صـورتدیـوی

 (403، ص. 1389ای، نظامی گنجه) 
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 . بودنی خواهد بود2-1-3

، است پرداخته شدهبدان  ،توسط اندرزگویان ایرانی و های دورگذشته درکه  موضوعاتی از جمله

که عنا بدین م نام برد.حتمی و حاکمیت تقدیر  اعتقاد به سرنوشتِ یک نوع جبرگرایی،توان از می

بود. ای نخواهد رخ خواهد و از آن چاره بی کم و کاست، است قدر شدهآدمی مُ  در طالعچه هر آن

گانیِ بابلی در مزدیسنا راه یافت، باوری های اندیشهزمینه موجبِاز عناصر بنیادی که به یکی»

دار به مرگ و سرنوشت و تقدیر بود که حوادث جهان در قلمرو خواست و ارادۀ او بود و به ریشه

. در کتاب (127، ص. 1393کومن، ) 5«ناپذیر با صُور فلکی و ستارگان پیوند داشتشکلی جدایی

 پس»است: و از زبان جاماسب حکیم، سخنی نقل شده که مؤید چنین دیدگاهی  یادگار زریران

اه نشینید، گجاماسب گوید که: اگر شما بغان سهید )= بینید، پسندید( ازین خاک برخیزید اُ به کی

 -58 .، صص1387ماهیار نوابی، )« چه شاید بودن که شاید بودن، چون این ]که[ من گفتم شود

59.)  

بدان که کار جهان همه به تقدیر و زمانه و بخت مقدّر »در این باره آمده است که:  مینوی خرددر 

ای برای ای که در هر دورهست. به گونه"دیرنگ خدا"رود که خود زُروان فرمانروا و )پیش( می

، تفضلی)« رسداو می گونه آن چیز بره همانهرکسی مقدّر شده است که آنچه لازم است بیابد، ب

 (. 42، ص. 1354

ترین گنجینۀ پندهای ایرانی نیز هست، گویندۀ اندرز، مخاطبان ، که جامعکتاب ششم دینکرددر 

کند تا آن را مهم تلقی نکنند، زیرا را از ترس نسبت به عالم مادی برحذر داشته و سفارش می

  .(111، ص. 1392، آهنگری)« شودهر آنچه تقدیر است همان می»

 خورد: رودکی نیز به چشم می اشعاردر میان  -بدون هیچ تغییری –این مضمون نظیرِ 
 

 که بـود خـیره چـه غم داریود آنـب کـه رفـت و آمد آنک آمـدرفـت آن

 (43، ص. 1383رودکی، )            

 رطل پـر کـن مگـوی بیش سخـون بــودنـی بــود مِــی بـیـار اکـنون

 (62، ص. 1383رودکی، )            

 به موضوع تقدیرگرایی و  های گوناگونو در چندین جای آن، به مناسبت شاهنامۀ فردوسیدر 

  سلطۀ آن بر زندگی آدمیان پرداخته شده است، از جمله در ابیات زیر:

 

                                                           
های متمادی پس از طور خاص با زروانیسم در ارتباط است که روح ادب و فرهنگ ایرانی را حتی تا سدهاین اندیشه به  .٥

؛ 506. 505، صص. 1395نژاد ملک محمد، در این باره همچنین رجوع شود به تبریزی)اسلام، تحت سیطرۀ خود قرار داده بود. 

   .(124، ص. 1383کوب، زرین
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 کـجا بـودنـی بـود و شـد کـار بـود از انـدوه خــوردن نــداردت ســود

 (117/ ص. 5 ،1386فردوسی، )    

 نـتـابـیــم بـا گـــردش آسـمــان گمـانبـبـاشـد همـه بـودنــی بـی

 (300/ ص. 6، 1386فردوسی، )     

سخن به میان آورده  ،«بودنی»با عنوان  هاسدی طوسی از امور حتمی و مقدر شدپس از فردوسی، 

 است:
 

 پـسیـچ رامـش امـیـد بهـی دار و  کـنون بودنـی بـود منـدیش هیـچ

 (371، ص. 1393، طوسی اسدی) 

 است: مودهن این تعبیر و بینشِ کهن را اقتباس ،نامهروشنایینیز در مثنوی قبادیانی ناصرخسرو 
 

 ـم سـودـمـار و غـیـوردن تـدارد خــنـ ودـگمان بها بـیودنـیـواهـد بـو خـچ

 (557، ص. 1387، قبادیانی ناصرخسرو) 

قرار د تأکیمورد  ،هابیهوده بودن کوشش انسان در برابر امور حتمی و یا بودنیدر شعر نظامی نیز 

 است: گرفته
 

 ودنـی بـودـفـتـاده بـ کـایـن کــار  کـجـا کـنـد سـود؟ مـا  دن ـیـکـوش

 (425، ص. 1389، ایگنجه نظامی) 

  

 به شادباشی و پرهیز از اندوه خوردن توصیه. 2-1-4

مباحث و موضوعاتی است  دیگراز  از گذرانِ زندگی در غم و اندوه،توصیه به شاد بودن و پرهیز 

 رسد کهو چنین به نظر می خوردپهلوی به چشم میهای نوشته موجود در مطالبلای در لابهکه 

ر آن ایرانیان قدیم ب» ارتباط تنگاتنگی دارد. ،باستانی ایران با نوعِ جهانبینی و دیدگاه مردمانِ

های اهریمنی است و شادی و های خدایی است و غم و اندوه از پدیدهبودند که شادی از موهبت

جشن جزئی از آداب و مراسم دینی بوده است. شادی نزد ایرانیان چنان ارجمند بود که 

ن و زمین های خود، آفرینش آن را برابر آفرینش آسماشاهنشاهان هخامنشی در سرلوحۀ کتیبه

پیش از اسلام به  فرهنگ ایرانیِت این موضوع در اهمی .(79، ص. 1390وشی، فره)« دانسته]اند[ 

آن  و اندرزهای های اخلاقیر تار و پود برخی آموزهاست که نوعی روحیۀ شادباشی حتی بحدی 

 : های زیر قابل مشاهده استبه مانند آنچه در نمونه دوران نیز ریشه دوانیده است.
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« رود و کاهش به تن و روانش افتدمیخورنده را رامش گیتی و مینو از میان غم مخور چه غم» -

  (.7، ص. 1354، تفضلی)

 (.35، ص. 1354تفضلی، )« برای زندگی هرکس شادی و خوشی گیتی لازم است» -

  .(114، ص. 1392، آهنگری)« شادی و خوشی، خوبی است» -

  (.77، ص. 1350مسکویه، ابن)« شاد باش تا زندگانیت شیرین شود» -

سفارش به شادی و حُکمای پیشین،  اندیشۀو  6نیز تحت تأثیر محیط زندگیدر شعر رودکی 

بسیاری از اندرزهای خیرخواهانۀ وی نیز ای دارد و در خمیرمایۀ مانه زیستن جایگاه ویژهشاد

ان بی های زیربه شیوهرودکی این مضمون را توان روح شادباشی و طربناکی را مشاهده نمود. می

 کرده است: 
 

 که جهـان نیسـت جـز فسانه و بـاد چـشمـان شـاد شـاد زی بـا سـیـاه

 بـایــد یــادوز گــذشـتـه نـکـرد  ز آمــده شـــادمــان بـبـایـد بـود

 (24، ص. 1383رودکی، )             

 به تیمار جهان دل را چرا باید که بخسانی  انیآسزین و شادی با تنـی بگـاندهازو بی

 (74، ص. 1383رودکی، )                      

 جهانِ گذرااز  جوییبه شادباشی و کامرا  انوسی نیز مخاطباندکی پس از رودکی، دقیقی ط

 : کرده استسفارش 
 

 همان بـه کـه باشـی در او شـادمان گمانچـو گیـتی همی بگـذرد بـی

 کـه ایـن است بَر خوردن از روزگار جهان را بـه خـوبـی و نـازش گـذار

 (109، ص. 1373دقیقی، )           

 ،از غم و اندوه جستن و دوری گزینیشادی ، برشاهنامهدر  فردوسی نیز، و دقیقی پس از رودکی

 :است تأکید کرده
 

 بـه گیـتی مکـن جـان و دل را دژم مـدار ایـچ تیـمار بـا جـان بـه هـم

 (359/ص. 2 ،1386فردوسی، )       

                                                           
گذشت، سرشار از نشاط و شادخواری بود. کرد، برخلاف آنچه در اعماق جامعه میمحیطی که رودکی در آن زندگی می» .٦

های بزرگ های عاشقانه، شرکت در جشنگذاریهای کامجویی، دامآسیای مرکزی در آن روزگار پر از لحظهفضای دربارهای 

  (.13، ص. 1396)شاکر، « و شاد و شادخواری بوده است
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 بـه بـاغ جهـان بـرگ انــدُه مـبوی ازو تـو جـز از شـادمـانـی مـجـوی

 (376/ص. 2، 1386فردوسی، )       

مخاطب را به  به شیوۀ زیر،وسی و در آغاز داستان گرشاسب، شاعر اسدی ط نامۀگرشاسبدر 

 :خوانده استشادمانه زیستن فرا 
 

 کـه چـون تـو شـدی بـاز نایی دگر تـو تـا ایـدری شـاد زی غـم مـخور

 (57، ص. 1393، طوسی اسدی)    

به گزینشِ شادی در زندگی ، مخاطب خود را نامهروشناییناصرخسرو قبادیانی نیز در مثنوی 

 : کرده استسفارش 
 

 هـاودانـن جـوی زیـگـر خـوشـدل شـم ـهـرون کــن از دل انــدوه زمــانــبـ

 یـاودانــــادمـانـی جـــد آن شـمـانـب انـیـدل شـوی در شـادمـاگـر خـوش

 (540، ص. 1387، قبادیانی ناصرخسرو) 

، روحیۀ شادباشی و پرهیز از غم و اندوه، فراتر از یک تعبیر شاعرانه، به نوعی رباعیات خیامدر 

 فردی تبدیل شده است. از اوست: جهانبینی 
 

 شادمانـی گذرد  به  مگـذار که جـز  گـر یک نفست ز زنـدگانـی گـذرد

 عمر است چنان کشِ گذرانی گذرد جهان کـه سرمایۀ سودای  هـشدار 

 (62، ص. 1376ام، خی)                

ه شیوۀ ب نظامی، اسکندرنامۀ، در مثنوی نسبت به شعر رودکی با اندکی تغییرنظیر این مفهوم، 

 بیان شده است:  زیر
 

 رایـس اند این بهر غـم کرده کـز  نه  رایـجهـان غـم نیرزد، به شـادی گ

         ـدریـیک امشـب ببایـد ب به شـادی  دیدـچـو دی رفـت و فـردا نیـامد پ

 (847، ص. 1389، ایگنجه نظامی)  

شمار خود، بدین ی بیو پندها اندرزها لایلابه است که در سعدی شیرازی، دیگر شاعر این دوره

 مضمون نیز پرداخته است:
 

 امـروز  غـم فـردا نـشایـد خـوردن افـروزبـرو شادی کن، ای یــارِ  دل

 (156، ص. 1387، ب سعدی)      
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 در بیان تأثیر باده .2-1-5

 برای نوشیدنِ باده شود کهو رسالات پهلوی، گاهی دیده می بکتمیان اندرزها و دیگر مطالب در 

بدین صورت که افراد  ؛بر روان و منش آدمی معرفی شده استای اص و تأثیرات ویژه، خوو میِ

د و دهنبروز می ای را از خویشنیکوخصلت و بَرمنش با نوشیدن آن، رفتارهای نیک و پسندیده

 شود.ان افزوده میشهای بدمنش و بدگوهر بر زشتی و رسواییانسان

دربارۀ می پیداست که »آمده است:  چنین ،تأثیر باده بر روان آدمی بارۀدر مینوی خرددر کتاب 

چه مرد » :گویددر ادامه نیز می .(32، ص. 1354، تفضلی)« ی آشکار تواند شدگوهر نیک و بد به مِ

 ی خورد مانند جام زرین و سیمین است که هرچه بیشتر آن را بیفروزند )=گوهر چون مِنیک

ز اندازه ای خورد خویشتن را شود... و مرد بدگوهر چون مِ تر میتر و روشنصیقل دهند(، پاک

تهزاء مسخره( و اس بیشتر اندیشد و پندارد و با همالان نبرد کند و چیرگی نشان دهد و افسوس )=

  .(32، ص. 1354تفضلی، ) «کند

نیز در مورد ارتباط نوشیدنِ باده و تأثیر آن بر شخصیت و منش آدمی،  کتاب ششم دینکرددر 

زند نشانه درستی اوست: نوشد و این چند چیز از او سر میکسی که شراب می: »خوانیم کهمی

ا کسی که این پنج چیز از او سر زند نشانه امّفروتنی، مهربانی، عشق به مردم، سخاوت و آرامش. 

 . (135، ص. 1392، آهنگری)« بدی اوست: غرور، عدم آرامش، دشمنی با مردم، تندخویی و حرص

 گونه به شعر درآورده است: اینبدون تغییر، رودکی همین مضمون را 
 

 و آزاده نـــــژاد از درم خـــریـــد آرد شـرف مـرد مــی پــدیــدمـی

 فـراوان هنـرسـت انـدریـن نـبـیـد مــی آزاده پــدیــد آرد از بـداصل

 (25، ص. 1383رودکی، )            

است که حتی  بر این باورنماید و عدول می، اندکی از این اندیشه اما رودکی در جای دیگری

 شوند: های بهتری تبدیل میهای پست و فرومایه نیز با نوشیدن مِی، به انسانانسان
 

 گر بچشد زوی و، روی زرد گلستان زفـت شـود رادمرد و سسـت دلـاور

 (39، ص. 1383رودکی، )            

رِ اخیاین مضمون  مشابهنیز طوسی برجای مانده است از دقیقی ای که پراکندهدر میان ابیات 

 خورد: به چشم می رودکی
 

 نیـروش روان تـلــخ را شـیـریــن ز آن تلـخ مئی گزیـن کـه گـردانـد

 (10، ص. 1373دقیقی، )             
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، دربارۀ تأثیر باده بر شخصیت و روانِ منظومۀ حماسی خوددر  ،رودکی مانندبه فردوسی نیز 

 : داده استاندرز گونه این ،آدمی
 چـو روبه خـورد گـردد او نـرّه شیر دل خورد مرد گـردد دلـیـرچو بـی

 (4/ ص. 5 ،1386فردوسی، )          

تفصیل بدین موضوع پرداخته است و نه ، به نامهگرشاسب نیز در اسدی طوسیپس از فردوسی، 

اً را نیز عین اوشعر  ، بلکه برخی لغات و اصطلاحاتِکردهتنها مضمون فوق را از رودکی اقتباس 

  تکرار نموده است: 
 

 چـنان چـون بخـار از زمیـن آفتاب ز دل بـرکشد مـی تـف درد و تـاب

 مـی آتـش کـه پـیدا کندشان هنـر چو بیـدست و چـون عود تن را گهر

 کـه آیـد درو خـوب و زشتی پدیـد گهـر چهره شـد آینـه شـد نـبـیـد

 سـتمی که را کوفـت غم، مومیایی  سـتمـیدل تـیره را روشـنـایــی 

 پـدیــد آرد از روبـهـان کـار شـیـر کـنـد بـددلـان را دلـیـربه دل مـی

 کـــنــد ســـرخ  لـالـه رخ  زرد را بـه رادی کـشد زفـت و بـدمــرد را

 بـه فــرتــوت زور جـوانــی دهــد انـی دهدـچـیـره زب بـه خـامـوش

 -50، صص. 1393، طوسی اسدی) 

51) 

ابل قعنصرالمعالی کیکاووس نیز  نامۀقابوسدر کتاب  واررودکی مضمونتعبیر و این دامنۀ تأثیرِ 

 است:  مشاهده

 (. 155، ص. 1390بن اسکندر، کیکاووس)« بخیلان و لئیمان به وقت مستی سخی باشند و کرم نمایند»

 

 مکافات عمل .2-1-6

که هر کنند میو یادآوری به مخاطبان خود گوشزد را ، همچنین این نکته اندرزگویانِ ایرانی

و اگر در مَثَل جو بکاریم، هرگز نباید انتظار برداشتِ گندم  کُنشی، واکنشی را در پی خواهد داشت

پسندیم، برای دیگران نیز بنابراین بهتر است هر آن چیزی را که برای خود نمی .را داشته باشیم

رگی و مچون نیکی ورزند بی»که نمونه و مثالی عینی از این نکته است که مردمان:  ؛نپسندیم

یابند. بدکرداران نیز پادافره زشتی کردار خویش را جاودانه به فراخی را چون پاداشی جاودانه می

آذرباد مهرسپندان، موبدان  .(62، ص. 1388مؤذن جامی، )« افتند که بدترین زندگی استدوزخ می

ه برایت نیک نیست، به دیگر هرچ»دهد: دورۀ شاپور ساسانی در این باره چنین اندرز می موبد

« یدکنمخویشتن نیک نیاید، با دیگر کس  تان بههرچه» ؛ (81، ص. 1379اشه و سراج، )« کنکس م
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  .(96، ص. 1379اشه و سراج، )
ه ودند کهمچنین معتقد بها آن: »شودنیز مشابه نصایح بالا دیده می کتاب ششم دینکرددر 

، گریآهن)« پسندد با دیگران انجام ندهداری را که برای خود نمیبهترین شخصیت آن است که ک

 . (52، ص. 1392
رعایت این موضوع تأکید شده است:  نیز بر الصغیرِدبا رسالۀ تعلیمینقل شده در  در اندرزهای

ها این است که مردم را با خود سنجیده قیاس کنی و بر آنان نپسندی آنچه ترین روشعادلانه»

 (. 115، ص. 1375مقفع، ابن)« پسندیرا بر خود نمی

ای از اندرزهای گردآوری شده از اندرزگویان ایرانی و غیر ایرانی که مجموعه خردنامهدر کتاب 

بر خود نپسندید بر  ههرچ»انوشیروان در این باره چنین آمده است:  پندنامۀ، به نقل از است

 (. 65، ص. 1367، ثروت)« مردمان نپسندید

های های ادبی مختلف، این آموزۀ تعلیمی به شیوهگیری از آرایهدر بیان شاعرانۀ رودکی و با بهره

 شده است: بیانزیر 
 

 تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مُشت کـوفتن کسانگـشت مکن رنجه به در 

 (27، ص. 1383رودکی، )                  

 مکن بد به کس گر نخواهی به خـویش چه خوش گفت آن مرد با آن خویش

 (59، ص. 1383رودکی، )                   

 : سروده استچنین ناصر خسرو در این باره 
 

 تـدسـزنـاز گ  شتن مـارـکـه واجـب ک ناپسندستت هـچد آنـس مپسنـه کـب

 زبا  دیـابد بـنـد یـکـس بـد که هـرـک راندازـه بـه کیـن خـانـمشـو کس را ب

 (568، ص. 1387، قبادیانی ناصرخسرو)   

ان ون پرداخته است که نش، بدین مضمنامهقابوسعنصرالمعالی کیکاووس نیز در چند جای کتاب 

 ها اشاره شده است: ی دارد. در زیر به دو مورد از آنموضوع در اندیشه و جهانبینی وت این از اهمی

کیکاووس بن اسکندر، )« به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادمانی نکنند» -

 (.29، ص. 1390

کیکاووس )« هرچه بگویی از نیک و بد چشم دار و هرچه نخواهی که بشنوی مردمان را مشنوان» -

 (.  149 ص. ،1390بن اسکندر، 

، زیرا از داشته استرا از بدی کردن برحذر  خویش ان شعرِ مخاطب ،اینظامی گنجههمچنین 

 : شودمحسوب میر طبیعی وام از جمله عمل دیدگاه وی، مکافاتِ
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 کافاتـد طبیعت را مـکـه واجـب ش اتـن ز آفـچـو بـد کردی مباش ایم

 (304، ص. 1389، ایگنجه نظامی) 

رهمن، بدانای از زبان  گیری از شیوۀ بیانِ غیرمستقیم وبا بهره همین اندرز را ،بوستانسعدی در 

 کرده است: نقلگونه این
 

 کس از خویشتنبـود حـرمـت هـر سـت این مـثل برهمنچه نیکو زده

 بـه جـز کِـشـتـۀ خـویـش ندروی چـو دشنـام گـویـی دعـا نـشنـوی

 (154، ص. 1387 ،الف سعدی)     

کَی »شود؛ نظیرِ: تأثیر این مضمون کهن تعلیمی، در احادیث و روایات اسلامی نیز دیده میدامنۀ 

 «ن کنند، و هرچه کاری همان بدرویتَدینُ تُدانُ و کی تَزرعُ تَحصُدُ )= هرچه کنی با تو هما

 (.134، ص. 1391راستگو، )
 

 و رهاورد آن روزگارِ سختی .2-1-7

ش شود و بر تاب و طاقتورزیده می آدمی روزهای سخت است که میانۀ و زمانهحوادث بطن در 

در غیر این صورت، چه بسا با دیدنِ شود؛ افزوده می ،پیش آمدههای و گرفتاریروزگار  در مصایبِ

امی ناک طعم تلخِ ،نتیجه بدهد و در، عنان صبر و طاقت خویش را از دست ناملایمات کوچکترین

 ی خودهاو قابلیت هاتواند تواناییمیدشوار است که فرد  در شرایطِ همچنین بچشد. را و حرمان

یم، که نزمانی توانستیم مردم را رام ک: »خوانیم کهبابکان می عهد اردشیردر  را به نمایش بگذارد.

، ص. 1348، امام شوشتری)« تن را به کارهای سخت گمارده بودیمسختی فراوان چشیده و خویش

99 .) 

نیز بر استواری و حفظ روحیۀ خود در برابر حوادث زمانه تأکید شده است:  کتاب ششم دینکرددر 

« در هنگام بلا و سختی استوار باش، چرا که انسان بدون بلا، مغلوب شیاطین خواهد شد»

 . (63، ص. 1392، آهنگری)

 : این موضوع اشاره شده است، ازجمله در موارد زیربه  نیز جاویدان خردکتاب چندین جایِ در 

 (. 59، ص. 1350مسکویه، ابن)« کندهای کمرشکن مرد خام و ناپخته را پخته میسختی» -

، 1350مسکویه، ابن)« گرددگردد که بلا بر سر او نازل میگاه آشکار میهای انسان آنفضیلت» -

 (.77ص. 

 رانِبا فرود آمدن مردی آدمی را در میانۀ روزهای سختی وفضل و بزرگ زمینۀ پیداییِ رودکی نیز 

 داند:میبر سرِ آدمی بلا 
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 مـردی و سـالـاریفـضـل و بـزرگ انـدر بـلای سـخـت پـدیــد آرنــد

 (43، ص. 1383رودکی، )             

 آسانیتنرا به ناز و شان دهد تا فرزندانخاطبان خود را اندرز میسعدی نیز مدر تأیید این اندیشه، 

 تربیت نکنند زیرا: 
 

 پسـر چـون پــدر نـازکـش پـرورد ی بـردبـسـا روزگـارا کــه سـخـتـ

 گَـرَش دوسـت داری به نازش مدار نـد و پــرهیـزگـارش بــرآرخـردم

 بـدش وعـده و بیـم کـنبه نیـک و  بـه خُـردی دَرَش زجر و تعـلیم کن

 (164، ص. 1387 ،الف سعدی)      

 نـبـیـنـد، جـفـا بـیـنـد از روزگـار هـر آن طـفل کـو جـور آمــوزگـار

 (165، ص. 1387 ،الف سعدی)      

 

 در نکوهش پُرخوری .2-1-8

ار ن مشکلاتی را به بانسا جسمِ برای در خوردن و آشامیدن نه تنها افراط، پیشینحکُمای  به باورِ

بنابراین در بینش آنان،  خواهد داد.تحت تأثیر قرار  نیز را اوروان  ،بلکه فراتر از آن ،آوردمی

همواره امری مذموم و ناپسند شمرده شده و به پرهیز از آن سفارش شده است. این  پُرخوری،

ی، با حساسیت خاصی ویژه از سوی آذرباد مهرسپندان، روحانی زردشتی دورۀ ساسانبه موضوع

  آن را گوشزد نموده است: ،دنبال شده و در چندین اندرز

 .(83، ص. 1379، اشه و سراج)« به خورش خوردن حریص مباش» -

 (.94 ، ص.1379اشه و سراج، )« پیمان خورش باشید تا که دیرزی گردید» -

آورد( چه مرد شکم انبار )= کسی که شکم خود را به صورت انبار غذاهای گوناگون در می» -

 (. 148، ص. 1391آسانا، جاماسب )« بیشتر آشفته مینو شود

 دهش دانسته و معرفی ثیرگذارتأ ،جهانیِ افرادبر سرنوشت آن ، افراط در خوردندر شعر رودکی نیز

 است: 
 

 در دمـی مینـو فـراز آردت و گـنـج رنج از خـورش از خـوردن افـزایدت

 (53، ص. 1383رودکی، )            

ر دداند و ثیرگذار میخوری را در پرورشِ روان آدمی تأمبه مانندِ رودکی و آذرباد، کفردوسی نیز 

 : است چنین اندرز دادهاین باره 
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 آسـان شـوی، هـم روان پروریتـن چنیـن داد پاسخ کـه کمتـر خوری

 (209/ ص. 7 ،1386فردوسی، )    

بایسته است، توصیه  ،ای که برای فردوسی، خوردن به اندازهاسدی ط نامۀگرشاسبهمچنین در 

 و سفارش شده است:
 

 بـایــدتبه ه بـه اندازه و آن گه ک خورش پاک از آن خور که نگزایدت

 (241، ص. 1393، طوسی اسدی) 

 گرد دردمـنــدی ز بـس پــرورش خـورشچو ز انـدازه تـن را فـزایی 

 (403، ص. 1393اسدی طوسی، ) 

یر به شیوۀ زآن را را اقتباس نموده و  یاندرز تعبیر نیز اینقبادیانی ، ناصرخسرو اسدیپس از 

 بیان کرده است: 
 

 ارـگـت افـانـکـزان دل تیـره گـردد ج ادت به یکـبارـوردن مکـن عـر خـبه پ

 (540، ص. 1387، قبادیانیناصرخسرو) 

 ه همراه خواهدهایی را ببرای فرد آسیب هارویزیاده گونهمعتقد است که ایننیز  ایگنجه نظامی

 :داشت، پس بهتر است از آن حذر نمود
 

 بیـش خـور و بیـش جـراحـت نگر کم خـور و بسـیـاری راحـت نـگـر

 (51، ص. 1389، ایگنجه نظامی) 

در خوردن، به موضوع پرهیز از پرخوری و رعایت اعتدال  گلستاندین جای سعدی نیز در چن

 سفارش کرده است، از جمله: 
 

 ه اسـباب راسـتـدارد  هـمـسـود نـ درد خاستمعده چو پُر گشت و شکم

 (111، ص. 1387، ب سعدی)         

 وگر خورد چو بهایم، بیوفتد چو جماد فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن

 (162، ص. 1387ب،  سعدی)         

  

 های گرانبهاداشته یادکردِدر  .2-1-9

 عنوانِ اندرزهایبهو است ای از متنی پهلوی سینا که ترجمهمنسوب به ابن ظفرنامۀدر کتاب 

دگیِ های زنعرف مهمترین داراییشود که ماندرزی دیده می، شودبختگان نیز شناخته میبزرگمهر 
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گفتم درین جهان حال کدام کس بهترست، گفت آنک »: است؛ آن اندرز چنین استجهانی این

، 1383، صدیقی)« درستیدر ]و[ چهار ]چیز[ گرد آید، علمی تمام، و مالی تمام، و همّتی بلند و تن

  .(15ص. 

چنین آمده  بارهدر این  ،بخش مربوط به اندرزهای ایرانیانو در  جاویدان خردهمچنین در کتاب 

 ابن)« کند: تندرستی، توانگری، اراده )آهنگ(، کامیابیچهار چیز مردم را بر کار توانا می» :است

  (. 48، ص. 1350مسکویه، 

 :داندهای آدمی می، چهار چیز را سرمایۀ عمر و زدایندۀ اندوههای فوقنمونهنیز به مانندِ رودکی 
 

 خوی نیک و نام نیک و خردتن درست و  بـخـرد چـار چـیـز مــر آزاده را ز غــم 

 سزد کـه شاد زیـد جـاودان و غم نـخورد که ایزدش این هر چهار روزی کردهر آن

 (19، ص. 1383رودکی، )                     

 خسرو انوشیروان و بزرگمهرمیانِ های لای پرسش و پاسخلابهو در  شاهنامهنظیر این اندرزها در 

 خورد:نیز به چشم می
 

 گـمـان بـگـذردز هـر دانـشـی بـی یـن داد پــاسـخ کـه راه خـردچـن

 بـمـانـد هـمـه سـالـه بـا آب روی همان خـوی نیکو کـه مـردم بدوی

 از روزگـار تــنِ خـشـنَـدی دیـدم  وهـران گـوهـر اسـتـوارـوُ زیــن گ

 (293/ ص. 7 ،1386فردوسی، )      

  

 روزگارآموزندگیِ  .2-1-10

، ای سطحی و سرسری ننگریماگر دیدۀ بینایی داشته باشیم و به جهان و گذشت زمانه به شیوه

ی از جمله اندرزهایهای گوناگونی را فرابگیریم. های آن درستوانیم از روزگار و پستی و بلندیمی

گار روزدربارۀ  ، پادشاه خردورزِ ساسانی برجای مانده است یکی آن است کهخسرو انوشیروانکه از 

هرکسی را که روزگار او را دانا نکند هیچ : »بیان شده است از آن ت کسب تجربه و آموختنو اهمی

 . (53، ص. 1390بن اسکندر، کیکاووس)« دانا را در آموزش او رنج نباید بردن که رنج او ضایع بود

 است:  به شعر درآوردهگونه که رودکی آن را این
 

 نـیـز نـامــوزد ز هـیـچ آمــوزگـار روزگـارهـرکه نامخـت از گـذشـت 

 (51، ص. 1383رودکی، )             

ن کرده بیا با ایجاد تغییراتی، آن را به شیوۀ زیرپس از رودکی، فردوسی نیز این مضمون را اخذ و 
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 است: 

 هـمه هـرچ بـایــستـم آمـوخـتـم چو گـویی کـه فـام خـرد تـوختـم

 کـه بـنـشـانـدت پـیـش آمـوزگـار کـنــد روزگــاریـکی نـغــزبـازی 

 (219ص. ، 7ج.  ،1386فردوسی، )  

کند، بلکه آن را بهترین آموزگار نه تنها بر آموزنده بودن روزگار تأکید میقبادیانی ناصرخسرو 

 داند:انسان می
 

 ـاریـان آمـوزگـمسـتـیـن  ن بِـهـکـزی تـسـاریـار آمـوزگــمـرا ایـن روزگـ

 (479، ص. 1387، قبادیانی ناصرخسرو) 

 : چیز رهنمون است داند که بر همهای، روزگار را همچون آموزگاری مینظامی گنجه
 

 وزگارـاشد آمـبـه صـد نیـک و بـد ب ـارـی، روزگـبـرزنـ بـه هـم  مـژه تـا 

 (864، ص. 1389، ایگنجه نظامی) 

  

 7دوست تاهمی. 2-1-11

و رنگ و  ای از اندرزهای ایرانیان پیش از اسلام استکه گردآوری و ترجمه الصغیرادبدر رسالۀ 

دربارۀ  8،تک اندرزها و سخنان آن آشکار استلای تکایرانی از لابه هایو اندیشه بوی فرهنگ

ار از زندگانی به شم»ت و جایگاه دوستی، دیدار دوستان و تأثیر آن بر فرد چنین آمده است: اهمی

گذرانی... دیدار دوست دوستش را نوعی کمک میاور اوقاتی را که در فراق و دوری از دوستان می

های اوست و همچنین سبب نشر این خوشی بخشیدن به او در اندوهو یاری به آرامش خاطر و دل

که اگر میان دوست و دوستش جدایی افتد آرامش از وی سلب کار پسندیده از جانب آن دو، چنان

 بیانیبا همین اندرز در شعر رودکی  .(132، ص. 1375مقفع، ابن)« ز شادی محروم گشته استو ا

 شاعرانه به شیوۀ زیر به تصویر کشیده شده است: 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 رها بسیار فراتر از آن چیزی است که در این پژوهش بدان پرداخته شد و دطور حتم، دامنۀ این تأثیرپذیری و تأثیرگذاریبه .۷

  نویسی، تنها به ذکر اندکی از آن همه بسنده شد.اینجا و به منظور پرهیز از زیاده
، 1352و انتساب اندرزهای مندرج در آن به ایران پیش از اسلام، رجوع شود به محمدی ملایری، ادب الصغیردربارۀ رسالۀ  .۸

  .113 -111صص. 
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 دوسـتـان بــرتــر از دیــدار روی  هیـچ شادی نیست انـدر این جهان

 پـــرهـنــراز فــــراق دوسـتــان  ترنیسـت بر دل تلـخ  هیـچ تلخـی

 (52، ص. 1383رودکی، )            

سعدی و با نگاهی عاشقانه بدین موضوع، دوری از دوست )در اینجا معشوق(، به مانند  هایدر غزل

 آنچه در شعر رودکی آمده، اندوهی بزرگ شمرده شده است:
 

 میان استیوگر حلوا بدان ماند که زهرش در  شکر در کام من تلخ است بی دیدار شیرینش

 (592، ص. 1384سعدی، )                         

های کهنِ مرتبط ت و نمود پررنگ خرد و خردورزی و سایر مفاهیم و اندیشهرسد اهمینظر میبه* 

ها اشاره و حتی برخی پسینیانِ وی )که در صفحات پیشین بدان با ایران باستان در شعر رودکی

های آغارین دوران اسلامی در ایران که در سده ،نحله و جریان فکریِ شعوبیت ارتباط بابیشد(، 

افته بودند که سقوط مند دری. در این زمان، برخی ایرانیانِ هُشیار و دغدغهنیستشکل گرفت، 

ت، به ازهم پاشیدگی نظام سیاسیِ آن بازبسته و مرتبط نیست، بلکه ریشه در یک تمدن و مل

ه گرایانیهای ملارد. بنابراین، با انگیزههای معنوی آن جامعه دهنگ و ارزشاضمحلال و نابودی فر

ویش را در ترویج ت خهای نژادیِ قوم مهاجم، وجهۀ همیگیرو تا حدودی نیز مقابله با سخت

بر  های فرهنگی ایران پیش از اسلام قرار دادند. علاوههای کهن و دیگر مؤلفهتآیین و رسوم، سن

 -ها تعلق داشتزیست و به دربار آنانۀ ایشان میکه رودکی در زم–حکومت سامانیان  این، در دورۀ

شد می ای دنبالت ویژهمیراث گرانبهای گذشتگان، با جدی گونه بازگشت به خویشتن و اشاعۀاین

که شاید در این میان، زردشتی بودنِ نیای ایشان، یعنی سامان خدات که بعدها نیز به اسلام 

]سامانیان[ چون از یک خاندان قدیم ایرانی بودند به ملیّت » تأثیر نبوده باشد. گرویده بود، بی

دیم ایرانی را که در خراسان خود علاقۀ بسیار داشتند و به همین سبب بسیاری از رسوم و آداب ق

النهر باقی مانده بود حفظ کردند و طبقات قدیم مانند دهقانان و آزادان و اهل بیوتات را و ماوراء

ا، صف)« دادند و این امر مایۀ تثبیت بسیاری از رسوم قدیم گردیدهمواره مورد اکرام خود قرار می

ان است که سبب شده بود تا پیروان مذاهب موضوع دیگر، تساهل مذهبی سامانی (.206/ص. 1، 1369

های خویش و از جمله ها و آموزهتوانند آزادانه به نشر و تعلیم سندیگر و از جمله زردشتیان بت

 جای مانده از ادبیات مزدیسنی بپردازند.  های بهاندرزنامه
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 گیرینتیجه. 3

 ترنگبیشتر و پُرر تعلیمی به مراتب از سایر انواع ادبی در حوزۀ ادبیات، نمود بینامتنیت در نوعِ

به میزان قابل توجهی  ،آفرینی و آفرینش معانی تازهاست؛ چه در این بخش از ادبیات، مضمون

 تر توسط سخنورانِ متقدم،پیشهایی است که همان عموماًیابد و معانی و مضامین کاهش می

در  آورند وران و نویسندگانی که بدین حوزۀ ادبی روی میشاع از این رو،اند. شدهو نوشته گفته 

از آنچه  متفاوت ایبه گونه ، آن معانی رانوای با نگاه و شیوهکوشند تا کنند، میآزمایی میآن طبع

خواهد مخاطب را پند گاه که میهست، بیان کنند. رودکی سمرقندی، پدر شعر فارسی نیز آن

به  رودکیاشعاری که از  هرچندیست. ی مستثنی ناز این قاعدۀ کل درزگویی بپردازددهد و به ان

ری تأثیرپذیمندی و میزانِ بهرهنیز  پراکنده و کم اشعارهمین  درمانده است زیاد نیست ولی  جا

ود خ اوآنکه و با وجود چشمگیر و قابل اعتناست ی پیشینیان هاو اندیشه اندرزها برخی از وی

تا  -گونه که دیدیما همانام- حِکمی در دورۀ اسلامی استهای برخی مضامین و آموزه مبُدع

ه ب پهلوی است. هایپندنامهی تربیتی ایرانیان پیش از اسلام و نیز وامدار برخی آراحدود زیادی 

 رزهایِاند شماری ازکوشیده است تا  سخنصاحبو  ورزاندیشهی ادیبمنزلۀ  رودکی بهدیگر سخن، 

گیر و جایاثرگذاری  بر میزان و در نتیجه به زیورِ شعر بیارایدرا  کهن ایرانمانده از ادبیات باقی

باس نیز با اخذ و اقت ویاز شاعران و نویسندگان پس  بیفزاید.ها بر ذهن و زبان مخاطبان آن افتادنِ

 غنای هرچه بیشتر محتوای تعلیمی در راستایِ، ی دیگرتصاویر ریختن آنها در قالبامین و آن مض

که چگونه اندرزها و یا سایر مظاهر تمدن ایرانیِ پیش از اسلام در این اام .اندکوشیدهآثارشان  در

که  یعصر و دوراننباید تأثیرِ بر شعر رودکی و یا برخی اُدبای دیگرِ پس از وی اثر گذاشته است 

یک نوع صَلای بازگشت به خویشتن و  ،چه در آن زمان را نادیده گرفت؛ ندزیستدر آن می ایشان

ان بمنصرانی سَر داده شده بود و صاحبو فرهنگ گذشتۀ ایتمدن احیای مفاخر و عناصر معنوی 

ای در راستتحت تأثیر آن قرار داشتند و احیاناً ها تا مدتهریک به نوعی ورزان بسیاری و اندیشه

ای که در آثارشان اهتمام ویژه ن و نویسندگان دورۀ اسلامیشاعرااز میان  کوشیدند.عمل به آن می

ناصرخسرو قبادیانی، نظامی اند، فردوسی، داشته و آموزشِ اخلاقی ایشان پند و اندرز مخاطبان در

با همان موارد،  ایپارهو در  بهره جستهاندرزی رودکی  از ابیاتِو سعدی بیش از همه  ایگنجه

حتی اند و در برخی موارد دیگر، پرداخته گویی در آن موضوع خاصکی به اندرزلحن و نگاه رود

طور مثال هم رودکی و هم به) اندتکرار کرده نیز در آن اندرز خاص وی رالغات و اصطلاحات 

سیاری اند و بناصرخسرو از خرد و دانش به مثابه سپر و جوشنی در برابر ناملایماتِ روزگار یاد کرده
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 اشعاریو این جدای از   چگونگی آن در صفحات پیشین قابل مشاهده است(. موارد دیگر که

 قرارتضمین موردِ  او،شاعران و نویسندگانِ پس از است که از رودکی، عیناً در آثار  )تعلیمی(

 . است گرفته
 

 نامهکتاب

 -36(، 81)19. تبریزدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه (. اندرز بهزاد فرخ فیروز. 1346آبادانی، ف. )

42 . 

 شهزادی(. فروهر.  )به کوشش م. پاسخگویی به اتهامات(. 1396آذرگشسب، ا. )

 . صبا. کتاب ششم دینکرد(. 1392) آهنگری، ف. )ترجمه(.

 )ترجمۀ م. ک. امام(. چاپ بوزرجمهری. جاویدان خرد(. 1350مسکویه رازی، ا. )ابن

 )ترجمۀ م. و. گلپایگانی(. نشر بلخ. ادب الصغیرادب الکبیر و   (.1375مقفع، ع. )ابن

 یغمایی(. دنیای کتاب.  )به اهتمام ح. نامهگرشاسب(. 1393اسدی طوسی، ا. ع. )

 فروهر.  اندرزهای آذرباد مهرسپندان.(. 1379اشه، ر. و سراج، ش. )ترجمه(. )

 . )مقدمه ز. زرشناس(. اندیشه احسان. نویسی در ایران باستاناندرزنامه(. 1398اصلانی، ن. )

 انجمن آثار ملی. .)گردآوری و تدوین ا. عباس( عهد اردشیر(. 1348امام شوشتری، م. ع. )ترجمه(.  )

 زاده قلعه، خ.؛قلی مزداپور، ک.؛ زرشناس، ز.؛ گشتاسب، ف.؛ سلیمی، م.؛ نژاد ملک محمد، ز.؛تبریزی

 ادیان و مذاهب در ایران باستان . درزروان (.1395) میری، م.آقا نوری، ز. و؛ نمیرانیان، ک.
 سمت.  (.526-475؛ صص. )ویراستاران م. ربانی و ف. پرویزی

 .بنیاد فرهنگ ایران .مینوی خرد(. 1354تفضلی، ا. )مترجم(. )

 . امیرکبیر. خردنامه(. 1367ثروت، م. )ویرایش(. )

 )به کوشش س. عریان(. انتشارات علمی. پهلویهای متن(. 1391) جاماسب آسانا، ج. م.

 )پژوهش م. روشن(. صدای معاصر.  های خیّامترانه(. 1376خیام، غ. ا. )

 )اهتمام م. ج. شریعت(. اساطیر.  دیوان(. 1373دقیقی طوسی، ا. م. )

 (. مروارید. 1)ج  اوستا(. 1392دوستخواه، ج. )مترجم(. )

 . نشر نی. ابومنصوریشاهنامه (. 1394دهقانی، م. )

 . سمت.تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی(. 1391راستگو، س. م. )

 پژوه(. توس. )شرح و توضیح م. دانش دیوان(. 1383رودکی، ا. ج. )

 . سخن. نامورنامه: دربارۀ فردوسی و شاهنامه(. 1383کوب، ع. )زرین

 ای(. توس.)ترجمۀ ف. بدره زردشتیتعالیم مغان: گفتاری چند در معتقدات (. 1393زنر، ر. س. )

 . بر اساس نسخه محمد علی فروغی. تهران: شقایق. کلیات(. 1384سعدی، ش. م. )

 . تصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی. تهران: خوارزمی.بوستان(. 1387سعدی، ش. م. )الف

 . تصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی. تهران: خوارزمی. گلستان(. 1387)ب سعدی، ش. م.

(، 25) 9. پژوهشنامه ادبیات تعلیمی(. مضامین تعلیمی در دیوان رودکی سمرقندی. 1396شاکر، ک. )
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الرئیس ابوعلی سینا(. انجمن آثار )منسوب به شیخ ظفرنامه(. 1383صدیقی، غ. ح. )تصحیح و حواشی(. )

 و مفاخر فرهنگی. 

 (. فردوس. 1)ج.  تاریخ ادبیات در ایران(. 1369صفا، ذ. )

 ملا احمد(. امیرکبیر.  )ترجمۀ م. رودکی: روزگار و آثار(. 1390اف، ع. )طاهرجان

 المعارف بزرگ اسلامی.ةدایر)تصحیح ج. خالقی مطلق(.  شاهنامه(. 1386ا. ) فردوسی،

 . زوار. سخن و سخنوران(. 1387فروزانفر، ب. )

 . دانشگاه تهران. جهان فروری: بخشی از فرهنگ ایران کهن(. 1390وشی، ب. )فره

)ترجمۀ غ. ر. رشید یاسمی؛ ویراستار ح. رضایی  ایران در زمان ساسانیان(. 1384سن، آ. )کریستن

 بیدی(. صدای معاصر. باغ

 7. نامهایران(. ادب، اخلاق، اندرز: تأملاتی درباره سه مفهوم در فرهنگ ایران. 1368حکاک، ا. ) کریمی 

(28 .)637- 656 . 

 ( )ترجمۀ س. عریان(. علمی. نامهدستورزبان، متون، واژه) (. فارسی باستان1391کنت، ر. گ. ) 

 )ترجمه و پژوهش ه. رضی(. بهجت.  آیین پر راز و رمز میترایی(. 1393کومن، ف. )

 )تصحیح دکتر غ. ح. یوسفی(. انتشارات علمی و فرهنگی. نامهقابوس(. 1390کیکاووس بن اسکندر، ع. )

مجله دانشکده ادبیات و علوم (. اندرز دانایان به مزدیسنان و اندرز خسرو قبادان. 1339ماهیار نوابی، ی. )
 . 144 -127(، 52)12. انسانی دانشگاه تبریز

 دانشگاه اصفهان.  (. اندرزنامه بزرگمهر بختگان.1350ماهیار نوابی، ی. )ترجمه و آوانویسی( )

 . اساطیر. یادگار زریران )متن پهلوی با ترجمه فارسی و آوانویسی لاتین((. 1387ماهیار نوابی، ی. )

 . فردوس. سبک خراسانی در شعر فارسی(. 1372محجوب، م. ج. )

 . توس.ادب و اخلاق در ایران پیش از اسلام(. 1352محمدی ملایری، م. )

 .ج) تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی(. 1380محمدی ملایری، م. )

 . توس. (4

 کوشش خ. خطیب رهبر(. صفی علیشاه.به )ترجمۀ س. وراوینی؛  مرزبان نامه(. 1389مرزبان بن رستم )

 های فرهنگی. . دفتر پژوهشهای ایرانیاندرزنامه(. 1386)مزداپور، ک. 

 )ترجمۀ ا. پاینده(. علمی و فرهنگی.  مروج الذهب و معادن الجواهر(. 1390مسعودی، ا. )

 کتابفروشی ابن سینا.  اندرز خسرو قبادان.(. 1329مکری، م. )ترجمه و حواشی(. )

 . 51 -46(، 17) 2. کتاب ماه ادبیاتشردوست. (. رودکی، شاعر ب1387ملا احمد، م. )

 . ققنوس. ادب پهلوانی(. 1388مؤذن جامی، م. م. )

 . هیرمند. اندرز اوشنر دانا(. 1373میرزای ناظر، ا. )ترجمه(. )

 )تصحیح م. مینوی؛ اهتمام ن. تقوی(. معین.  دیوان اشعار(. 1387ناصرخسرو قبادیانی، ا. م. )

 . سخن.درآمدی بر بینامتنیت(. 1390نامورمطلق، ب. )
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